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  چكيده
گيري متفاوت كل نظام اقتصادي، سمت جرياني چند بعدي است كه در خود تجديدسازمان و، توسعه

اجتماعي و ... را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود مسائل معيشت، شامل دگرگوني اساسي در 

ساختهاي نهادي، اجتماعي، فرهنگي، اداري و همچنين استارها و وجهه نقلهاي عمومي مردم است، 

توسعه در بسياري از موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز در برميگيرد. مشاركت را ميتوان 

  حركت آگاهانه، فعال، آزاد و مسئوليتآوري دانست كه براي تمشيت امور جامعه ضروري است. 

گيري، جمعي كوشش مينمايند تا اهداف، ارزش ها، پيامدها، (جوامعي كه در فراگرد تصميم مشاركت را

منافع، مضرات و اطلاعات و آگاهيهاي لازم براي تصميمگيري در اختيار مردم قرار دشته باشد، از 

ماندگاري و بقاء بيشتري برخوردار خواهد بود چون كه پاسخ به سؤالات در شرايط حساس به آساني و 

  قاطعتر ومنسجمتر اتخاذ خواهد شد. 
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  * * * * *                  ١٣٩٩بيست و ششم، بهار  دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٨٤

 
  مقدمه

تواند با تجميع ه نخستين بار انسان دريافت كه ميزماني ك. تاريخ حيات انسان تاريخ همكاري و ستيز است

توان خود با ديگري بر آن ديگري فائق آيد مشاركتزاده شد. دموكراسي آتن تبلور خواست شهروندان در 

تعين سرنوشت خود بود. نابرابري ذات آن بود، همچنان كه همكاري و مشاركت در قدرت توسط هم 

پايگان، از سياست آتني متولد شد. از انباشت تجربهي تاريخي بشر مشاركت در مفهوم امروزي خود متبلور 

شد. امروزه مشاركت در بستر جامعهاي دموكراتين و مدني ورتي نهادمند به خود ميگيرد. در جامعه مدني 

تشكلهاي مستقل از دولت در شرايط برابر و برخوردار از اطلاعات و امكانات مساوي زمينه مشاركت افراد 

در امور مربوط به خودشان را فراهم ميسازند. تعريف فرهنگ انگليسي آكسفورد مشاركت 

participation را به عنوان «عمل يا واقعيت شركت كردن، بخشي از چيزي را داشتن يا تشكيل دادن» 

دانسته است) موسسه تحقيقاتي ملل متحد براي توسعه اجتماعي مشاركت را «كوششهاي سازمان يافته 

براي افزايش كنترل بر منابع و نهادهاي نظمدهنده در شرايط اجتماعي معين از سوي برخي از گروهها و 

جنبشهايي كه تاكنون از حيطه اعمال چنين كنترلي محروم و مستثني بودهاند» تعريف ميكند. جوامع براي 

تطبيق با نوسان در منابع حياتي آمادگي بايد داشته باشد و علاوه بر پيشبيني منابع حياتي جايگزين آمادگي 

  سازگاري با منابع جديد را به صورت الگوهاي شناختي و رفتاري (فرهنگ) در جامعه خود فراهم آورد. 

  

  تعريف توسعه
ترشدن بزرگ تيحقدرتمندترشدن و ، ترشدندر لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته "توسعه"

ح و مورد ادبيات توسعه در جهان از بعد جنگ جهاني دوم مطر. )٢٠٠١ ،است (فرهنگ لغات آكسفورد

حلي است در نيافته يا راهتوسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحقق ،طبق تعريف. تكامل قرار گرفت

به . اردهاي مختلف زندگي اجتماعي و انساني وجود دجهت رفع فشارها و مشكلاتي كه پيوسته بين بخش

نه) (فناورا هاي فنيتپيشرفت فكري و اخلاقي انسان با پيشرف ،عنوان مثال حتي در كشورهاي پيشرفته نيز

ف ا در تعريام. هاي وسايل ارتباط جمعي هماهنگي نداردهمساني ندارد و يا اينكه فرهنگ عامه با تكنيك

، لقي كنيمته ارزشي مقول نظر داشت كه مهمترين آنها عبارتند از اينكه اولا توسعه رامد توسعه نكاتي را بايد

  . اشته باشيمدود توجه هوم بهبثالثا به ارتباط و نزديكي آن با مف، بدانيمثانيا آن را جريان چند بعدي و پيچيده 

گيري متفاوت كل نظام اقتصادي، سمت سازمان و است كه در خود تجديد جرياني چند بعدي، توسعه

اجتماعي و ... را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود مسائل معيشت، شامل دگرگوني اساسي در 

ساختهاي نهادي، اجتماعي، فرهنگي، اداري و همچنين استارها و وجهه نقلهاي عمومي مردم است، 

توسعه در بسياري از موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز در برميگيرد. مشاركت را ميتوان 

  حركت آگاهانه، فعال، آزاد و مسئوليتآوري دانست كه براي تمشيت امور جامعه ضروري است. 
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  ٢٨٥ /رابطه توسعه مشاركت هاي مردمي، فرهنگ     

 
  تعريف فرهنگ

هاي اجتماعي و اعتقادات و عناصر ساختار ذهني تلقي ميشود. (ادوارد تايلور فرهنگ مجموعه ارزش

٠٦٠٢–٠٣٨٧) فرهنگ را، مجموعه پيچيدهاي از دانشها، باورها، هنرها، قوانين، اخلاقيات، مشاركتها و 

هرچه كه فرد به عنوان عضوي از جامعه از جامعه خويش فراميگيرد تعريف ميكند، فرهنگ به وسيله 

آموزش، به نسل بعدي منتقل ميشود؛ هر فرد يا جامعهاي براي داشتن اقتدار بيشتر لازم است افكار عمومي 

جامعه و ديگر جوامع رادر مورد باورها و اعتقادات و ارزشهاي جامعه خويش اقناع نمايد و در اقناع و 

پذيرش افكار عمومي موجب پديد آمدن اقتدار و پايداري و ماندگاري بيشتري براي آن جامعه ميشود. 

  (فرهنگ راه مشترك زندگي، انديشه و كنش انسان در يك جامعه است. 

ها، با حركتي كند و تدريجي، تغيير ميكنند. روانشناسي اجتماعي، تغييرات فرهنگي را بر تمامي فرهنگ

گرفته از مشاركتهاي فردي يا افراد، رفتارهاي جمعي و ويژگيهاي شخصي و انگيزهها ميداند. هنگام 

بررسي فرهنگ بايد به دو نكته توجه داشت: نخست پهنه فرهنگي است و ديگري قدرت فرهنگهاست. هر 

سيستم فرهنگي در يك زيستگاه طبيعي رشد ميكند. از اين رو بيترديد محيط بر فرهنگ تأثير خواهد 

گذاشت. چنين تأثيرگذاري را پهنه فرهنگي مينامند. از سويي ديگر ما دو نوع فرهنگ داريم؛ يكي 

فرهنگ قدرتمند است كه پايههاي استواري دارد و در نتيجه باقي ميماند و ديگري فرهنگي است كه 

 سست و ناتوان است و از بين ميرود. در اين ميان، آن فرهنگي ميتواند باقي بماند كه نيرومند باشد. 

ها را بايد در توجيه نشدن عقلاني و كاربردي آن فرهنگها دانست؛ اما مسئله دليل نابودي برخي فرهنگ

اينجاست كه فرهنگهايي نيز وجود دارند كه با آنكه توجيه كاربردي دارند، اما در حال از بين رفتناند؛ 

  چون ريشههاي آنها بيرون كشيده نشده و نيرومندي آن بروز نيافته است. 

  
  تعريف مشاركت

گيري، جمعي كوشش مينمايند تا اهداف، ارزشها، پيامدها، (جوامعي كه در فراگرد تصميم مشاركت را

منافع، مضرات و اطلاعات و آگاهيهاي لازم براي تصميمگيري در اختيار مردم قرار داشته باشد، از 

ماندگاري و بقاء بيشتري برخوردار خواهد بود چون كه پاسخ به سؤالات در شرايط حساس به آساني و 

قاطعتر ومنسجمتر اتخاذ خواهد شد. بنياديترين انديشه زيرساخت توسعه مشاركتهاي مردمي پذيرش 

اصل برابري مردمان است. مردمان هرگاه در پيوند با يكديگر از اهميت و ارزش برابر برخوردار شوند آنگاه 

مشاركت ميان آنان ميتواند به "برخاستن و خيز برداشتن ياري دهد" و سود بهرهمنديهاي بسيار براي همه 

فراهم آورد. از ديدگاه مشاركتي همه افراد در مورد اموري كه مربوط به خودشان است؛ احساس مسئوليت 

مي نمايند و حق دارند در مورد آنها فكر كنند و انديشه خود را آزادانه بيان نمايند. در بنگاههاي اقتصادي 

مشاركت به مفهوم كوشش دسته جمعي و همكاري تمام افراد) مديران ؛كاركنان و مشتريان (براي دستيابي 
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  * * * * *                  ١٣٩٩بيست و ششم، بهار  دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٨٦

 
به اهداف و منافع مشترك است. در مديريت مشاركتي فاصله بين كاركنان و مديران كاهش مييابد؛ آنها 

در تصميمگيريها و روند برنامهريزي دخالت داده ميشوند و به همان نسبت از فوايد و دستاوردهاي ناشي 

  از مشاركت برخوردار خواهند بود. 

ترين تعاريف مشاركت توسط آبهوف و كوهن (٦٢٩) بيان شده است اهميت اين تعريف يكي از كامل

بگونهاي است كه از آن به عنوان يك تعريف استاندارد نام ميبرند و امروزه در غالب منابع به آن استناد 

ميكنند. آبهوف و كوهن بيش از هر چيز به دخالت مردم در فرآيند تصميمگيري تاكيد دارند و معتقدند 

«مشاركت يعني شركت افراد در تصميمگيري، اجرا، ارزشيابي و تقسيم منافع حاصل از يك پروژه»، از 

ديدگاه واژهشناسي، مفهوم مشاركت با تعاون، همياري و ديگر ياري متفاوت است. هر چند كه در بعضي از 

 متون اين كلمات را به صورت معادل بكار ميبرند. 

  
   پيامدهاي مشاركت شامل:دستاوردها و 

، برنامه ريزي، مشروعيت و مقبوليت نهادي، همبستگي ملي، دستگيري و كمك، برابري و تساوي حقوق

ها و مشكلات فردي و اجتماعي، روشنگري، رشد وپيشرفت، رفع آسيب، حاكميت، نظارت و آينده نگري

 ابتكار وسازندگي بودهاند. 

ك يا چند برنامه عمومي كه مشاركت را شركت داوطلبانه مردم در يكميسيون اقتصادي آمركاي لاتين 

شود در توسعه ملي نقش دارد، تعريف ميكند محمدعلي طوسي از قول كيت ديويس مينويسد: فرض مي

«مشاركت عبارتست از درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيتهاي گوناگون، به گونهاي كه آنان را 

برميانگيزد تا براي دستيابي به هدفهاي گروهي ديگران را ياري دهند و در مسئوليت كار شريك شوند.» 

  (طوسي، ٨٢٧)

  

  تعريف توسعه مشاركتي
ها بدون آن ه حدي است كه تقريبا زندگي انساناما اهميت مشاركت در سرنوشت جوامع و زندگي بشر ب

ممكن نيست، تا جايي كه در اديان الهي همواره بر آن تأكيد شده است. بسياري از فلاسفه قديم نيز از 

اهميت مشاركت آگهي داشتهاند، از جمله افلاطون منشأ مشاركتها را دفع هر نوع تعلقها و مالكيت و 

رسيدن به هدفهاي مشترك در جامعهاي مبتني بر حكومت انديشهگران و يا فيلسوفان ميداند، اسپينوزا 

معتقد است كه هرگاه انسان، انسان ديگري را در حين انجام كاري يا ابراز عاطفهاي مشاهده كند بياختيار 

خواهان تقليد از آن كار يا ابراز آن عاطفه ميشود (پاپلييزدي، ٩:٨٣٩). مشاركت فرآيند درگير شدن كليه 

گروههاي مردم در همه مراحل و ابعاد توسعه و در اين بحبوبه ظهور توانائيها، قابليتها و در نتيجه رشد 

تعالي مادي و معنوي آنهاست. فلسفه مشاركتي مبتني بر شأن و منزلت انسان و كرامت آن است، مشاركت 
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  ٢٨٧ /رابطه توسعه مشاركت هاي مردمي، فرهنگ     

 
در امور آموزشي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مردم را با امكانات و مخصوصا با محدوديت هاي 

موجود در نظام پيرامون آنها آشنا ميسازد و مردم در طي مشاركت فرا ميگيرند كه نه به صورت افرادي 

  مجزا، بلكه در گروههاي اجتماعي با هدف مشترك فعاليت ميكنند (اسماعيلزاده ١٨٢:١٣٨٨). 

بنيان ، در اين نوع اصطلاحات. توسعه از مقوله مفاهيمي است كه به تعاريف اسمي يا مصداقي نياز دارند

ها يا مشخصههايي است كه به مفهوم و عناصر متشكله آن نسبت داده ميشود. بر اين ريف مبتني بر معرفهتع

اساس براي تعريف توسعه بايد ديد كه اين اصطلاح به چه معرفهها و مشخصههايي دلالت ميكند و طبيعي 

است كه اين معرفهها و مشخصهها بر حسب اينكه از چه منظري، مثلا اقتصادي، سياسي، اجتماعي و 

فرهنگي، به توسعه نگريسته شود متفاوت خواهند بود. در سطح عمومي و مشترك اغلب مشخصههايي كه 

ذيل مفهوم توسعه ميتوان برشمرد با آنچه ذيل سه مفهوم پيشرفت، تكامل و نوسازي بحث شده، كم و 

بيش يكسان است. هر چهار واژهي ياد شده كه دو تاي آن يعني پيشرفت و تكامل قديميتر و دو تاي ديگر 

يعني توسعه و نوسازي جديدترند، فرايندي را توصيف ميكنند كه بر گذار از مراحل فرودين به مراحل 

 فرازين دلالت دارد. (زاهدي، ١٢:١٣٨٦)

اي: اين نوع مشاركت فرآيندي است اجتماعي، يكپارچه، جامع، پويا، همبسته، چند مشاركت توسعه

بعدي و چند فرهنگي. به عبارتي ديگر مشاركت توسعهاي ميخواهد كه همگان در همهي مراحل توسعه 

درگير شوند. پاپلي يزدي (١١٩:١٣٨٦) مشاركتي كه مدنظر است همين مشاركت توسعهاي است چرا كه 

تمامي سطوح جامعه، نيازهاي آن و ابعاد زندگي فرد و گروه را در برميگيرد. مشاركت در آن از پايين به 

بالاست نه از بالا به پايين و به صورت دروني است نه بيروني، همين مشاركت است كه بسترهاي لازم را 

براي رسيدن به مفهوم توسعه مشاركتي و همچنين جامعه فراهم ميكند، لذا جهت رسيدن به چنين توسعهاي 

بايد انديشه دموكراتيك را در جامعه نهادينه كرد و اين كار تنها از طريق ايجاد نهادهاي مدني و غيردولتي، 

  تقويت حوزهي عمومي، شكلگيري اصناف و ديگر تشكلهاي گروهي در جامعه امكانپذير است. 

، غفلت از توسعه مشاركت چه بسا تهديدي همچون خود بيگانگي سياسي ـ اجتماعي در جامعه ايجاد شود

هاي بزرگي از جوامع در مقايسه با ديگر اعضاء همان جامعه دچار محروميت در مشاركت شوند، اگر بخش

فراگرد قشربندي و نابرابري اجتمااعي شكل ميگيرند. و محروم شدن از امتيازهاي توسعهاي و اجتماعي در 

يك دوره طولاني نوعي عدم مشاركت اجتماعي و از خود بيگانگي را موجب ميشود كه ميتواند به 

  انسجام جامعه اثر گذارد. 

  

  توسعه فرهنگي تعريف
توسعه فرهنگي يعني اينكه هر يك از انسان ها منافع جداگانه خود را دنبال نكنند كه باعث هرج ومرج در 

اي با اعتقاد به مجموعه ارزشها و باورها، داراي نظام و الگوي چرا كه هر جامعه، جامعه و حاكميت شود
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سازماندهي شده ميباشد كه معقولانه مبتني بر منفعت جمعي ميتواند پاسخگوي نياز همگان باشد. توسعه و 

پيشرفت زندگي فرهنگي يك جامعه با هدف تحقق ارزشهاي فرهنگي، به صورتي كه با وضعيت كلي 

توسعه اقتصادي و اجتماعي هماهنگ شده باشد. تعابير مختلفي در باب توسعه فرهنگي وجود دارد اما 

 ميتوان تعريف «ژيرار آگوستين» را يكي از تعاريف قابل توجه اين مفهوم برشمرد: 

افزايش ، ايجاد شرايط و امكانات مادي و معنوي مناسب براي افراد جامعه به منظور شناخت جايگاه آنان«

ها، آمادگي براي تحول و پيشرفت و پذيرش اصول كلي توسعه نظير قانونپذيري، نظم و علم و دانش انسان

انضباط، بهبود روابط اجتماعي و انساني، افزايش تواناييهاي علمي و اخلاقي و معنوي براي همه افراد 

جامعه.» در مجموع با توجه به تعابيري كه ذكر شد، توسعه فرهنگي را ميتوان فرآيند ارتقاء شئون 

  گوناگون فرهنگ جامعه در راستاي اهداف مطلوب دانست كه زمينه ساز رشد و تعالي انسانها خواهد شد. 

باشند كه در برنامهريزيهاي ملي در چند دهه اخير از عه فرهنگي دو مفهوم بسيار مهم ميتوسعه و توس

جايگاه ويژهاي برخودار شدهاند. مفهوم توسعهيافتگي يعني فراهم آوردن شرايط و امكاناتي براي آحاد 

 جامعه كه شاخصهاي رشد فرهنگي محقق شود. 

هاي متعالي فرهنگ. توسعه ندگي در جامعه و دستيابي به ارزشتوسعه فرهنگي يعني ارتقا و اعتلاي ز

فرهنگي به عنوان يك فرايند هميشگي است و همواره در طول زمان جوامع دستخوش توسعه آن بودهاند و 

 نميتوان جامعهاي را يافت كه از اين موضوع فارغ باشد. 

، ها و اعتقادات ديني مشترك در يك جامعه و در بين جوامع دنيا موجب توازن اجتماعيافزايش باور

ها و اعتقادات ديني سير نزولي هميشگي انسان كاهش باور، لعكس آنشده و با فرهنگي، سياسي، اقتصادي

گيرند، كه به وضوح نقش توسعه خطر كشمكش و نزاع بيشتر قرار مي را طي مي كند و افراد وجوامع را در

  فرهنگي خود را نمايان مي كند. 

  

  گيرينتيجه
اي است مشاركت و فرهنگ حلقه، رابطه توسعه، با توجه به تحقيقات و مطالعات انجام گرفته در اين مقاله

 كه باعث اقتدار بيش از پيش حاكميت ميشود. 

فرهنگي و ، اجتماعي، اقتصادي، شهروندان جامعه ي ما بايد در پي مشاركت هر چه بيشتر در حيات سياسي

هاي بيشتر در نظام ملي كشور باشند. جامعهي ما در طول چندين دههي اخير خواهان استفاده از فرصت

حوادث گوناگوني را پشت سر گذاشته، حوادث جنگ، ناامني سياسي، رويارويي نظامي و غيره. بتهاي 

فكري بيكن، بازگوي اين ميباشد كه امر انتخابات در جامعهي ما در طول چندين دههي اخير بر اساس 

پيشداوري برخي گروهها و افراد، به ويژه بتهاي طايفه، بازار و نمايش صورت گرفته، بدون پالايش ذهن 

خود از اين بتها، پاسخ مشاركت مردم را از قبل پيشبيني نموده و در بيشتر اوقات هم نظرياتشان نتيجهي 
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  ٢٨٩ /رابطه توسعه مشاركت هاي مردمي، فرهنگ     

 
معكوس داده است. در حالي كه مشاركت پديدهاي تصور ناپذير و يا بيگانه با تاريخ و فرهنگ ما نيست، 

چه در اديان ايرانيان، چه در آداب و رسوم ايراني و چه در تاريخ معاصر، ايرانيان نشان دادهاند كه در 

شرايط و زمينههاي مناسب به يك ديگر اعتماد، به خود و ديگران اميد دارند و به اين منظور فعالانه حاضر 

به مشاركت در امور جامعهاند. اين امر در دورهي مشروطه، ملي شدن نفت و در طول انقلاب سال ١٣٥٧ 

  مشاهده شد (ميرسپاسي، ٣١:١٣٨٨)

اي فرهنگي مسئله، از آنجا كه علت اصلي مشاركت اندك مردم در توسعه و اداره امور جامعه قبل از هرچيز

است، قبل از هر اقدام ضروري است فرهنگ مشاركت ترويج شود. بداين منظور مسلما توجه به مجموعه 

  باورها و اعتقادات و اقناع افكار عمومي به آن اهميت مييابد. 
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6) https://fa.wikipedia.org  
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